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ورزش جهان

 جوان اسمیت ‌    

خداوندگار سمفونی فوتبال
در ایامــی که گــوش جهان از اخبــار کرونا پر 
شــده بود، در یک چهارشنبه ســیاه، خبری صدر 
عناویــن را از کرونــا گرفــت: »مارادونــا اســطوره 
فوتبــال آرژانتین و جهان درگذشــت.« خبری که 
در  خــودش  برق‌آســای  حرکت‌هــای  از  ســریع‌تر 
جهان منتشــر شــد و دل تمام ورزشــی‌ها به ویژه 

فوتبال‌دوستان را آزرده کرد.
بــودن  پرطرفــدار  و  زیبایــی  بی‌شــک 
بــود،  خواهــد  مارادونــا  مدیــون  ورزش  ایــن 
فوتبالیستی که قدرت و مهارت پاهایش قوی‌تر 

از دست‌هایش بود.
جهانی  و  بــود  جهان  همــه  محبوب  دیگو 
بــس بیرحــم کــه دیــدن محبوبیــت ایــن پســر 
آرژانتینــی را طاقت نیــاورد و وقتــی دید حریف 
پای چپ معجزه‌وارش نیست به روانش حمله 
کــرد تا ســلطان قلب‌هــای جهــان فوتبــال را به 
زیر آورد؛ شــاید در ظاهر توانســت اما در باطن از 

رسیدن به آن عاجز ماند.
دیگــو رهبــر فوتبــال بــود. کســی کــه یک 
تیم‌هــای  آقــای  را  ایتالیایــی  ضعیــف  باشــگاه 
اروپایــی کــرد، کاری که تنهــا یک نفــر از پس آن 

برمی‌آید: فقط دیگو مارادونا و بس.
مارادونــا فلســفه و ذات ورزش فوتبــال را 
به هــم زد. ورزش تیمــی را یک تنــه تغییر داد و 
به جهانیــان فهماند اگــر تفکر و روان با جســم 
همسو شود، یک تنه می‌شــود یک تیم را آقای 

جهان کرد.
روان  رشــک‌ورزان،  کــه  افســوس  صــد  و 

مارادونا را از جسمش دور کردند.
مارادونا ســرباز وطنش بود . سربازی بود که 
مقابل  در  را  کشــورش  بــودن  مســتعمره  یک‌تنه 
بریتانیــا با دســت خدایش شکســت تــا رنج‌های 
کشیده‌شده هموطن‌هایش التیام بخشیده شود.

تمــام  و  بــود  فوتبــال  دیوانــه  دیگــو 
طرفدارنش را هم دیوانه فوتبال کرد.

بدهــکار  ابــد  تــا  فوتبــال  جهــان  امــروز 
رهبــر ارکســتر خــود خواهــد بــود. اگــر فوتبال 
از  مارادونا  یقینــاً  شــده  دنیا  ورزش  جذاب‌ترین 

مهم‌ترین عوامل آن بوده است.
در پایان، دیگو آنقدر محبوب بود که شاید 
فرشــته مــرگ هــم اول از او امضا گرفتــه و بعد 

جانش را ستانده است.
مارادونــا در جهــان فوتبال یکی اســت و 

دیگر نیست.

تجلیل آنچلوتی از مارادونا:
رقیبی که دوست من شد

روزها  ایــن  مارادونــا،  دیگــو  درگذشــت  بــا 
ســیلی از پیام‌هــای ابــراز تأســف و همــدردی بــا 
خانــواده و نزدیــکان اســطوره فوتبــال آرژانتین 
شــکل گرفته و هر کســی به نحوی از مرد 60 ساله 
که هفته گذشــته بر اثــر حمله قلبی جانــش را از 
دســت داد، تجلیل می‌کنــد. در این میــان قبول 
فقدان پســرطلایی فوتبال‌ آرژانتین برای آنهایی 
که تجربه بــازی در کنار یــا مقابل او را داشــته‌اند، 
ســخت‌تر بــوده و کارلــو آنچلوتــی، ســرمربی و 
بازیکن ســابق میلان که بارها در ســری A مقابل 

ناپولی مارادونا بازی کرد، یکی از آنها است.
رقیبــی  آنچلوتــی  بــرای  اگرچــه  مارادونــا 
بــزرگ بود امــا خــارج از دنیای فوتبال توانســت 
حال  ســرمربی  با  محبت‌آمیــز  بســیار  رابطــه‌ای 
حاضر تیم فوتبال اورتــون برقرار کند و برای او به 

دوستی صمیمی تبدیل شود.
آنچلوتی می‌گوید: »مارادونا رقیبی بود که 
بعدها دوست من شد. او انسانی بسیار فروتن بود 
و درگذشتش فقدانی بزرگ برای فوتبال است. با 
این حــال خاطراتش همیشــه در کنار مــا خواهد 
ماند. مارادونا بازیکنی استثنایی بود که به دنیای 
فوتبــال کمک کــرد. او در زمان خــودش بهترین 
بازیکــن دنیا بــود و می‌توانــم بگویــم او بهترین 
بازیکنی بود که من مقابلش بازی کردم. متوقف 
توانایی‌هــای  چــون  بــود  ســختی  کار  او  کــردن 
بازی  زمین  در  هرگــز  او  بود.  باورنکردنی  فنی‌اش 
غر نمی‌زد و شکایت نمی‌کرد. من همیشه سعی 
می‌کــردم بــا تنه‌هــای ســنگین او را متوقف کنم 
اما او هرگز شــکایت نمی‌کرد و همین مســأله هم 
ســبب شــد که بعدها ما برای یکدیگر دوســتانی 
خوب شــویم طــوری کــه بعــد از دوران بازی‌مان 
را  همدیگــر  مختلــف  رویدادهــای  در  وقــت  هــر 
می‌دیدیم کلی با هم وقت می‌گذراندیم. او فقط 
یک فوتبالیســت نبود، یک الگــوی بزرگ بود که 
می‌شــد هر جایی به تصویرش کشــید اما زندگی 
همین است. من همیشه خاطرات فوق‌العاده‌ای 
کــه از دیگــو دارم را به یــاد خواهم ســپرد.« مرگ 
مارادونا بــا جنجال‌هایی هم همراه بوده اســت. 
یکــی از آنها شــیوه اعلام این خبر از ســوی برخی 
رســانه‌های انگلیس کــه با انتشــار عکس صحنه 
به ثمر رسیدن »گل دســت خدا« توسط او مقابل 
تیم ملــی انگلیس در جام جهانــی 1986 همراه 
بود. برخــی این حرکت رســانه‌های انگلیســی را 
تلاشــی برای زیر سؤال بردن شــخصیت مارادونا 
تعبیــر کرده‌انــد و آنچلوتــی هــم از ایــن حرکت 

خوشش نیامده است.
کــه  »گلــی  گفــت:  بــاره  ایــن  در  آنچلوتــی 
مارادونــا در آن بازی بــزرگ زد، هند بــود اما داور 
ندید. با ایــن حال شــما نمی‌توانیــد مارادونا را با 
یک خطای هند توصیف کنید! شما باید مارادونا 
را بــا کارهایی که کرده اســت توصیــف کنید و من 
فکــر می‌کنم ایــن شــامل کارهایی کــه او در جام 
جهانی 86 کرد، می‌شود. من آنجا بودم اما هرگز 
بــازی نکردم اما او یــک تنه تیم ملی کشــورش را 
قهرمان کرد. البته آرژانتیــن در آن دوره بازیکنان 
بزرگ دیگری مانند خورخــه بوراچاگا و خورخه 
والدانو هم داشــت امــا مارادونا عملًا بــه تنهایی 

آرژانتین را قهرمان کرد.«

یادداشت

مصاحبه

ندارد.«  حقیقت  بگوییــد  من  به  »لطفاً 
نمی‌دانــم چنــد تــا از ایــن پیام‌هــا دریافــت 
کرده‌ام از وقتی برای اولین بار در ســاعت پنج 

عصر چهارشنبه خبر منتشر شد.
برنامه  دبیــر  می‌زنــد.  زنگ  تلفــن  بعد 
رادیویی اســت. او می‌گوید: »مــا یک برنامه 
ویــژه داریم از شــش عصر تا نیمه شــب. خط 
چــون  می‌گذاریــم  بــاز  شــنوندگان  بــرای  را 
بالاتــر از همــه -بیشــتر از مجریــان، مربیان و 
هم‌تیمی‌های ســابق- این مردم هســتند که 

باید حرف بزنند.«
مردمــی کــه مسیح‌شــان در روی زمین 
را از دســت داده‌انــد. آنهــا زنــگ می‌زننــد تا 
در برنامــه زنــده رادیویــی حرف‌های‌شــان را 
بزننــد؛ یکــی می‌گوید: »مثــل اینکــه دوباره 
مادرم مرده« و دیگــری می‌گوید: »من با پدر 
و بــرادرم برای تماشــای مســابقات می‌رفتم 
قبل از آنکه آنهــا بمیرند و حالا آنهــا را هم از 

دست داده‌ام.«
ســختگیرانه‌ای  قرنطینــه  بــا  ناپــل  در 
مواجه هســتیم که در آن مردم جــز در موارد 
ندارنــد.  را  منــزل  از  خــروج  اجــازه  ضــروری 
همراهی  مسئولان  شد  منتشر  خبر  این  وقتی 
کردند. دو جا برای تجمع مردم در نظر گرفته 
شد: »کوارتیری اســپانیولی« درست در مرکز 
شهر جایی که خیلی از یادگاری‌های مارادونا 
در آن اســت و دومــی بیرون اســتادیوم ســن 
پائولــو که قرار اســت بــه زودی به اســتادیوم 

دیگو آرماندو مارادونا تغییر نام دهد.
دیگو ناپــل را درک کرد و ناپــل دیگو را. 
برای همین اســت که قبل از نیمه‌نهایی جام 
جهانی 1990 بقیه ایتالیا می‌خواســتند ناپل 
را فرامــوش کنند جــز اینکه تیــم ملی آنجا 

بازی داشت.
امــروز  را  اختــاف  آن  مــا 
ناپولــی  وقتــی  می‌بینیــم. 
بــازی  خانــه  از  خــارج 
می‌کــرد، بازی‌هــا تعطیل 
شعارهای  خاطر  به  می‌شــد 

مردمــش  و  شــهر  بــه  کــه  توهین‌آمیــزی 
می‌دادند. وقتــی ناپلی‌ها بــرای ادای احترام 
به مارادونا بــه خیابان ریختنــد، در تلویزیون 
ملی به این اشــاره شــد که قوانین قرنطینه در 
این شــهر نقض شــده اســت. ما در ناپــل از او 
به عنــوان خدای فوتبــال یاد می‌کنیــم اما در 
تلویزیون به سبک زندگی او، استفاده از مواد 
مخــدر و رابطــه‌اش بــا جرایم ســازمان‌یافته 

صحبت می‌کنند.
ناپل ســومین شــهر پرجمعیــت ایتالیا 
اســت اما بیشــتر نقاط کشــور، ما را شــهروند 
درجــه دو می‌دانند به جز آن هفت ســالی که 
مارادونا اینجا بود. در سال‌های 1984-1991 
دو قهرمانــی لیگ، یک قهرمانــی جام یوفا، 
یک جــام حذفی و یک ســوپرجام به دســت 

آمد.
نه تنها آن نســلی که بازی‌هــای مارادونا 
را دیدنــد جای خالــی او را احســاس می‌کنند 
به  ســن‌مان  که  من  خــود  مثل  دیگــران  بلکه 
دیدن بازی‌های مارادونا قد نمی‌دهد، همین 
حس را داریم. والدین ما از او خاطرات زیادی 
داشــتند. وقتــی در کوچــه بــازی می‌کردیــم 
همه بر ســر کســی کــه پــاس نمــی‌داد، فریاد 
می‌زدیــم: »فکــر نکنــی مارادونــا هســتی«. 
وقتی برای مســابقه می‌رفتیــم، هوادارانی را 
می‌دیدیم که هنوز همه‌شــان پیراهن شماره 
10 را به تن می‌کردند. یا وقتی کســی توپی را از 
اینجا  مارادونا  »اگر  می‌گفتند:  می‌داد،  دست 

بود...«
در شــهر دور بزنید. تقریباً جایی نیســت 
که چیزی شــما را به یاد او نینــدازد. در هر کافه 
و بار عکســی از او هســت. حتی یــک محراب 
را بــه او اختصــاص داده‌انــد کــه خیلــی قبل 
از مردنش درســت شــده. عشــق بــه مارادونا 
اینجا فراتــر از فوتبال اســت. او از بزرگی خود 
برای تغییر نگاه دنیا به شهری که از مشکلات 
این  کرد.  اســتفاده  بود،  شــده  ویران  بسیارش 

خیلی بیشتر از گل‌ها و جام‌ها ارزش دارد.
منبع: دیلی میل

مردم ناپل داغدار مارادونا

عشقی فراتر از فوتبال

گزارش
 آندرا فالکو

علــی بن‌ناصر، داور تونســی‌ که دیــدار آرژانتین و انگلیس در جــام جهانی 1986 را ســوت زد، 
می‌گوید افتخار می‌کند که به دیگو مارادونا کمک کرد گل قرن را به ثمر برساند.

مارادونا در آن بازی از نیمــه زمین خودی توپ را گرفت و بازیکنان حریف را یکی پس از دیگری 
دریبل زد و توپ را به گل تبدیل کرد. او چهار دقیقه پیش از این گل، ضربه مشهور »دست خدا« را زده 

بود.
بن‌ناصر که حالا 76 سال دارد، می‌گوید که چاره‌ای نداشت جز اینکه گل اول مارادونا را بپذیرد. 

او با مارادونا در سال 2015 دیدار کرد و مارادونا پیراهن امضاشده‌اش را به او داد.
بن‌ناصر دربــاره گل دوم مارادونــا گفــت: »او از میانه زمیــن کارش را آغاز کرد و مــن از نزدیک 
تعقیبش می‌کردم. زمانــی که بازیکنی مانند مارادونــا در بازی حضور دارد، نمی‌توانید چشــم از او 
بردارید. بازیکنان حریف ســه بار تلاش کردند که او را به زمین بیندازند اما اشتیاق او برای پیروزی او را 
به پیش راند. هر بار که خطا رخ می‌داد، من داد می‌زدم: آوانتاژ! تا اینکه او به محوطه جریمه رســید. 
مــن از بیرون محوطه جریمــه آن صحنه را دیدم و برایم شــگفت‌انگیز بود که او چطور ســه نفر را رد 
کرد، آن هــم در حالی که نزدیک به 50 متر را با ســرعت دوید. به خودم گفتــم: مدافعان حالا تلاش 
می‌کنند که رویش خطا کنند. انتظارش را داشتم که خطا انجام شود و آماده زدن سوت پنالتی بودم 

اما او یک مدافع دیگر را هم جا گذاشت و دروازه‌بان را هم رد کرد و گلی را زد که گل قرن نام گرفت.
افتخار می‌کنم که به عنوان یک فرد و یک داور، در به ثمر رســیدن این دســتاورد تاریخی نقش 
داشــتم. اگر در ســه برخورد اول به نشانه خطا ســوت زده بودم، چیزی که تا این حد تماشایی بود را از 

دست می‌دادیم. آن آوانتاژها یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای من است.«
آن بــازی در مقابل دیــدگان نزدیک به 115 هزار طرفدار در ورزشــگاه آزتک در مکزیکوســیتی 
برگزار شــد و بن‌ناصر گفت که مهم‌ترین دیدار زندگی‌اش بوده اســت، هرچند که گل اول را به اشتباه 
درست اعلام کرد: »آن را کاملًا آشــکار به خاطر دارم. مدافع انگلیس )استیو هاج( به زیر توپ ضربه 
زد و توپ بــه عقب رفت و مارادونا و پیتر شــیلتون به هــوا پریدند. روی هر دو نفر به ســمت من نبود. 
کمک داور، بوگدان دوچف بلغاری، دید بهتری نســبت به صحنه داشــت. من اول دستپاچه شدم و 
به دوچف نگاه کردم که به مرکز میدان برگشــت و به این ترتیــب گل را پذیرفت. او اعلام خطای هند 
نکــرد. قوانینی که فیفــا قبل از بازی به ما اعلام کرده بود مشــخص بود: اگر کمــک داور در موقعیتی 

بهتر از ما بود، باید به تصمیم او احترام می‌گذاشتیم.«
دوچــف در 80 ســالگی و در ســال 2017 درگذشــت. او گفته بود که فیفــا اجازه نمــی‌داد آنها با 
داوران وسط بر ســر تصمیماتشــان بحث کنند: »اگر فیفا یک داور از اروپا را برای چنین دیدار مهمی 

انتخاب کرده بود، گل اول مارادونا رد می‌شد.«
حالا بن‌ناصر می‌گوید: »واکنش بازیکنان انگلیس زیبــا بود. گری لینکر به نزد من آمد و گفت: 
داور، لطفــاً، خطای هنــد! من هم جــواب دادم: لطفاً بازی کــن! از دید مــن، آن گل صددرصد از نظر 

قواعد فیفا درست بود.«
لینکر در فاصله 9 دقیقه مانده به پایان مســابقه یک گل برای انگلیس زد و ســپس نزدیک بود 
گل تســاوی را هم به ثمر برســاند. بن‌ناصر می‌گوید: »وقتی انگلیس گلش را زد، من شخصاً دوست 
داشتم گل مساوی را هم بزنند. می‌خواستم برای 30 دقیقه دیگر از بازی لذت ببرم. آن بازی از لحظه 
اول تــا لحظه آخر برایم لذت ناب بود. با وجود گرمای آن روز، دوســت داشــتم بــازی به وقت اضافه 

برود. این بازی زیبایی بین دو تیم بزرگ بود.«
زمانی که مارادونا در ســال 2015 به تونس رفت، با بن‌ناصر در خانه‌اش دیدار کرد. او می‌گوید: 
»بــه او گفتم که آرژانتین قهرمان جام جهانی نشــد، بلکــه مارادونا قهرمان شــد. او هم گفت: اگر به 
خاطر تو نبود، نمی‌توانســتم گل قرن را بزنم. او به من پیراهنی داد که رویش نوشــته بود: برای علی، 

دوست ابدی من.«

مصاحبه

داور بازی آرژانتین و انگلیس:

افتخار می‌کنم که در گل قرن مارادونا نقش داشتم

محسن هدایتی

 مــردی را تصــور کنیــد که همســرش را کتــک می‌زند. 
احتمالًا ظاهر او آشفته است، دستش را بالا برده و صورتش 
پر از خشــم اســت. همه ما او را محکوم می‌کنیم، نه؟ اما اگر 
آن چهره خشــن آشــنا باشــد و هزاران بار در زمینــه‌ای دیگر 
دیده باشــیم‌اش چــه؟ اگــر او مشــهورترین و محبوب‌ترین 

فوتبالیست تاریخ، یعنی دیگو مارادونا باشد چه؟
با نــگاه بــه غــم و انــدوه مــردم در ســوگ درگذشــت 
که  بپذیرنــد  خواســت  آنهــا  از  می‌تــوان  ســخت  مارادونــا، 
قهرمانان ما، به‌ویژه قهرمانان ورزشی، می‌توانند متهم به 
خشونت خانگی باشــند. چهره مارادونا در این تصویر کریه 
نمی‌گنجــد؛ مگر آنکه ویدئــو کتک زدن همســرش را دیده 

باشید.
این فیلم شــش ســال پیش در یک شــبکه تلویزیونی 
آرژانتینــی پخــش شــد و در آن مارادونــا، نامزدش روســیو 
اولیــوا را کتک می‌زد؛ روســیو فوتبالیســت حرفه‌ای ســابق 
و ســه دهه کوچک‌تر از مارادونــا بود. مارادونــا بی‌قرار بود، 
بر ســر روســیو فریاد کشــید و خارج از دید دوربین، دو بار او را 
زد. صدای ســیلی‌های او را می‌شد آشکارا شــنید. همینطور 
حرف‌هــای اولیوا را کــه به اســپانیایی می‌گفــت: »بس کن! 
بس کــن!« مارادونا نگفت که فیلم دروغ اســت اما گفت که 
اولیوا را نزده است: »من گوشی را گرفتم اما قسم می‌خورم 
که هرگز هیچ زنی را نزده‌ام.« ایــن اولین باری نبود که اولیوا 
می‌گفــت مارادونــا او را کتــک زده اســت، هرچند کــه هرگز 
کار به دادگاه نکشــید. یک بــار هم در هواپیمــا، مقابل ده‌ها 
شــاهد، مارادونا به اولیوا دشــنام داد و گردن او را فشــار داد. 
رابطه پرفرازونشیب آنها ادامه داشت تا اینکه اولیوا دو سال 

پیش برای همیشه مارادونا را ترک کرد.
مرگ مارادونا در روز جهانی مبارزه با خشــونت علیه 
زنــان روی داد. در همــان روز، آماری منتشــر شــد که نشــان 
می‌داد یک‌پنجــم پرونده‌هایی که پلیــس انگلیس و ولز در 
دوران اولیــن قرنطینــه و پــس از آن ثبت کــرده، یعنی بیش 
از 250 هــزار پرونــده در ســه ماه، شــامل خشــونت خانگی 
می‌شــود. ایــن آمــار شــاید می‌توانســت کمــی طرفــداران 

سرسخت مارادونا را به فکر فرو ببرد.
اغلب کســی به خشــونت خانگی کاری ندارد، به‌ویژه 
اگر فرد خاطی ورزشــکاری برجســته یا هنرپیشه‌ای معروف 
المپیکی،  ورزشــکار  پیســتوریوس،  اسکار  که  زمانی  باشــد. 
بــه ریــوا اســتینکمپ، نامزدش شــلیک کــرد و او را کشــت، 

خبرنگاران ابتدا ایــن ماجرا را مطرح کردند که او به اشــتباه 
فکر کــرده نامزدش فردی بوده که به صــورت مخفیانه وارد 
خانه‌اش شــده اســت اما مدت‌ها بعد، پیســتوریوس بابت 

قتل عمد محکوم شد.
خشونت‌های مارادونا -که یک بار اولیوا را از خانه‌اش 
در دبــی بیــرون انداخت چــرا که تصــور می‌کرد او بــا داوید 
دخئــا، دروازه‌بــان منچســتریونایتد، صمیمــی حــرف زده 
اســت-  برای زنانی کــه تجربه خشــونت را داشــته‌اند کاملًا 
آشنا است. در ماه گذشــته از شان کانری که نشان شوالیه هم 
دریافت کرده بود، پس از درگذشتش تجلیل بسیاری شد. او 
هم مانند مارادونا از صفر به همه چیز رســیده بود و بارها به 
این اشاره کرده بود که در 14سالگی مدرسه را ترک کرده و به 
کارگری مشغول شده اســت. نیکولا استرجن، نخست‌وزیر 
اســکاتلند گفــت: »ملت ما در عــزای یکــی از محبوب‌ترین 

پسرانش نشسته است.«

امــا اکثر افــرادی که بــه زندگــی او پرداخته‌انــد این را 
نادیــده گرفته‌انــد کــه او در رابطه با همســر اولــش، دایان 
ســیلنتو اســترالیایی، چقــدر خشــن بــود. او بارها همســر 
بازیگرش را کتک زد. ســیلنتو در زندگینامه‌اش که در سال 
2006 منتشــر شــد، نوشــت که یک بار کانری به صورت او 
ضربــه زده، او را بــه زمیــن انداخته و ضربــه دومش چنان 
قوی بــوده که او به هوا پرتاب شــده اســت. ســیلنتو پس از 
این اتفاق خود را در دستشــویی محبوس کرد تا جانش را 
نجات دهد. اما کانــری حتی ابراز شرمســاری هم نکرد. او 
در مصاحبه‌ای در ســال 1965 گفت: »فکر نمی‌کنم کتک 
زدن زنان مشــکل خاصی داشته باشــد. البته نباید زنان را 
ماننــد مردان بزنید. یک ســیلی با دســت بــاز توجیه‌پذیر 
اســت، البته اگر همه راه‌های دیگر به نتیجه نرسیده باشند 
و شــما به اندازه کافی هشدار داده باشــید.« کانری در سال 
1987 هم نظراتش را تأیید کرد و ســرانجام در سال 2006 

بود که خشونت خانگی را محکوم کرد.
ایــن مــردان اســتثنا نیســتند. مــردان بســیاری وجود 
دارند که دســت بــه خشــونت خانگــی می‌زننــد و بحث بر 
ســر طبقــه اجتماعی، ثــروت، یــا تحصیــات آنها نیســت. 
کتک‌زننــدگان ممکــن اســت بااســتعداد و جذاب باشــند، 
چیزی که طرفداران جانی دپ باورشــان نمی‌شد اما دپ در 
دادگاه گفت اکثر اتهاماتی که امبر هرد، همســر ســابقش به 
او زده، راست است. شــاید برای خیلی از طرفداران ستارگان 
ورزش و بازیگران برنده اسکار سخت باشد بپذیرند که افراد 
محبوبشــان زنان را کتک می‌زنند اما خشــونت خانوادگی 
همه‌گیــر اســت و تــا زمانــی کــه طرفــداران از ایــن موضوع 
اســتقبال می‌کنند متوقف نخواهد شــد. همه ما مسئولیت 
داریــم و نباید این مســئولیت را به خاطر اســتعداد یک فرد 

نادیده بگیریم.
منبع: گاردین

از مارادونا تا شان کانری

پرونده  سیاه خشونت  خانگی

حداکثر چهــار دقیقه از یک زندگی کامل روی شــش 
دهه‌ای ســایه انداخت که چهارشــنبه با انتشــار خبر مرگ 
دیگو مارادونا به پایان رســید اما اگر ســعی کنید این چهار 
دقیقــه را بــه خوبــی درک کنیــد، شــاید متوجه شــوید که 
چــرا مارادونا بــرای خیلی‌ها خیلی معنی داشــت و اینکه 
چــرا همانطــور کــه لیونــل مســی -هموطــن او و رقیبش 
برای عنــوان بهتریــن بازیکن تاریــخ فوتبال در کنــار پله و 
کریســتیانو رونالدو- گفتــه، »مارادونا از دنیا رفــت اما او تا 
ابد با ما خواهد بــود«، هر چقدر میــراث مارادونا در زمین 
بزرگ باشــد -و این شامل قهرمانی در ســه کشور مختلف 
و همچنیــن کاپیتانــی تیــم ملــی آرژانتیــن در قهرمانــی 
جام جهانــی 1986 می‌شــود- کاریزمــا و اثرگــذاری او در 
بیرون زمیــن بزرگتر اســت. آن چهــار دقیقــه در 22 ژوئن 
1986 در برابــر دیــدگان 114500 نفــر در ورزشــگاه آزتک 
مکزیکوســیتی -»دســت خدا« کــه تــوپ را بالاتــر از پیتر 
آن  از  بعــد  و  فرســتاد  انگلیــس  دروازه  درون  بــه  شــیلتون 
یک کــورس 10 ثانیه‌ای و 60 یاردی که باعث شــکل گرفتن 
ورزش  شــد- ماهیــت  جهانی  گل تاریــخ جــام  زیباتریــن 
را تغییــر داد. این چهــار دقیقــه، انگیــزه پایان‌ناپذیر برای 
موفقیت به هــر قیمتی )حتــی تقلب، چون گل با دســت 
مارادونا را باید اینطــور تعبیر کرد( را از یک طرف و مهارت 
غیرقابل تصور که موهبتی الهی و آســمانی بود و مارادونا 
را بالاتــر از ســتاره‌های ورزش به یک ابرانســان تبدیل کرد، 
از ســوی دیگــر، نشــان داد. امــا همــه‌اش اینهــا نبــود. این 
دقایق بــه طور کامــل روایت مســیحایی مارادونــا را تأیید 
کرد، جایگاه او به عنوان قهرمان مــردم که می‌تواند نظم 
موجــود را به هم بزنــد. این حقیقت که گل‌هــا به انگلیس 
زده شــد، کشــوری که فوتبــال را اختــراع کــرد و در آن برای 
خود امپراتوری تشــکیل داد که درســت یا غلــط هنوز هم 
از نظر بســیاری پابرجا اســت، هم تأثیر دارد. همینطور این 
واقعیت کــه او یک هفته بعــد انتقام خود از انگلیســی‌ها 
را کامــل کرد و جــام قهرمانی جهــان را بالای ســر برد، این 
باور را در بســیاری به وجود آورد که قدرتی فراتر از معمول 
همــراه بــا او بــود. مارادونــا البتــه با کمــال میل اســتقبال 
کرد، ایــن داســتان برازنده‌اش بود. او بارســلونا را در ســال 
1984 بــه مقصــد ناپولــی ترک کــرد بــا مبلغی کــه رکورد 
جهان بــود و خیلی‌ها را بهــت‌زده کرد. یک شــهر فقیر در 
ایتالیا  جنوبی  و  شــمالی  تقسیم‌بندی  ناخوشایند  قسمت 
و در تیمی که هرگز قهرمانی لیگ را به دســت نیاورده بود. 

رویایــی غیرممکن را در ســر می‌پروراندند و حــالا برای آن 
هزینه‌ای گزاف پرداخته بودنــد. اما مارادونا، غیرممکن را 
ممکن کرد. او دو قهرمانی لیگ را به ناپل آورد و در راه این 
موفقیت پولدارهای شــمال ایتالیا را از پیش رو برداشــت. 
او ایــن کار را در آرامــش و ســکوت انجام نــداد، اصلًا هیچ 
کاری را در ســکوت انجام نداد. او خودش را غرق در شــهر 
و هوادارانــش کرد و وقتــی اوضاع آنطور که می‌خواســت 
نبــود، در برابر قدرتمندان شــهر می‌ایســتاد. از این جهت 
مارادونا همیشــه یک جوان بود. حرفــش را می‌زد، گاهی 
شــجاعانه -مقابل جنگ و فقر- و گاهی با بدخلقی نقش 
قربانــی را بازی می‌کرد وقتی نمی‌توانســت همه چیز را به 
نفع خــودش تغییر دهد و در طول ســال‌ها، به همه حمله 
کــرد از پله گرفتــه تا فیفا. آیــا او به دنبال جلــب توجه بود؟ 
قطعــاً گاهی بود امــا هیچ‌کس هم این را کتمــان نمی‌کند 
کــه او در نهایــت از خجالــت همــه رقبایــش درمی‌آمد. او 
به دنبــال عذرخواهی از کســی نبــود، در واقع اصــاً اجازه 
نمی‌داد کسی عصبانیتش را نسبت به او ابراز کند اما اینکه 
تقریباً هر کســی در کنــار او بازی کرده خاطــرات خوبی از او 
دارد ماجــرای دیگری اســت. بله او متفاوت بــود، هر وقت 
تمرین  اصــاً  هــم  گاهی  و  می‌کــرد  می‌خواســت تمریــن 
نمی‌کرد اما اگر کســی به مارادونا نزدیک بود، از او انتقادی 
نداشت و در واقع محو بزرگی‌اش می‌شد. زندگی او مقابل 
چشمان مردم بود. داستان مواد مخدر و هوسرانی‌هایش 
باشــد.  درســت  همه‌شــان  احتمــالًا  و  شــنیده‌اند  همــه  را 
مارادونــا همه این کارهــا را کرد و تاوان اشــتباهاتش را داد. 
آن لحظــات در آزتــک از معدود نمونه‌هایی بــود که او کار 
بزرگی انجام داد. مســائل مربوط به ســامت او )جسمی 
و روحی(، مقاطعی که فوتبــال از او عبور کرد )مثل دوران 
فاجعه‌بــارش به عنــوان مربــی آرژانتین در جــام جهانی 
2010( و درک اینکه دستاوردهای او در زمین قابل مقایسه 
بــا موفقیت‌هایش در بیــرون زمین نیســت و او همــه را به 
جان خرید. شــما باید مقایســه با ســایر نامزدهای انتخاب 
بهتریــن بازیکن تاریخ فوتبــال را کنار بگذاریــد. دوره‌های 
متفــاوت و فوتبال متفاوت اما اگــر می‌خواهید خودتان را 
وارد این بحث بی‌فایده کنید لطفاً به یاد داشته باشید که او 
در دو قاره به بزرگی رسید. لطفاً به یاد داشته باشید هرگز در 
مورد خطاهای وحشیانه مورد حمایت قرار نگرفت و این 
چیزی اســت که در دنیای امروز امری عادی شــده. لطفاً به 
یاد داشته باشید او در زمین‌های سخت و سنگین بازی کرد 
نه زمین‌های فوق‌العاده فوتبال مدرن. لطفاً به یاد داشــته 
باشــید در تعــداد بازیکنــان خارجــی هر تیــم محدودیت 
وجود داشــت و به همیــن دلیل هیچ‌وقت نتوانســت یک 

در  را  پرســتاره  تیم 
اطــراف خود داشــته 

برای  که  چیزی  باشــد، 
ســتاره‌های امروزی خیلی عادی شده. و 
لطفاً به خودتان یادآوری کنید که در این 
مسیر چه بلاهایی ســر خودش آورد. در 

جام  فینال  از  قبل  ساعت  یک  سال 1998، 

جهانــی، من همــراه گروهی از 20 یــا 30 نفر از 
اعضای رســانه‌ها دور پله جمع شده بودیم در 

اســتاد دو فرانــس. پله که آن موقــع تنها رقیب 

مارادونــا بــرای عنــوان بهتریــن بازیکــن تاریــخ 
بود -مســی و رونالــدو آن موقــع بچــه بودند- در 

مورد بازی پیش روی فرانســه و برزیل حرف می‌زد. 
ناگهــان مثــل اینکــه بمــب منفجر شــد، ظــرف چند 

ثانیه همــه آن افراد رفتند، با دوربین و دفترچه یادداشــت 

به دســت. من که خبرنــگار جوانی بــودم، ماندم بــا پله و 
آدم‌هایــش که مســائل رســانه‌ای را کنتــرل می‌کردند. پله 
ســؤال کرد: »چه شــده؟« یکی از اطرافیانــش جواب داد: 

»فکر می‌کنــم ... فکر می‌کنــم مارادونا تازه آمــده...« پله 
ســری تکان داد و خنده شیطنت‌آمیزی کرد. یک روز شاید 
یک پلــه دیگر یا یک مســی دیگر یــا یک رونالــدوی دیگر 
بیاید. یک روز شــاید کســی بیاید و همه موفقیت‌های آنها 
در زمین را تکرار کند یا حتی بهتر باشــد اما حتی اگر کســی 
بیاید و دستاوردهای مارادونا در زمین فوتبال را تکرار کند، 
محال است کسی بتواند در بیرون زمین راه او را برود )البته 
این شاید چیز بدی هم نباشــد(. به سختی می‌شود تصور 
کرد که یــک مارادونــای دیگر بیایــد. هرگــز. نخواهد بود. 
نمی‌تواند باشد. مارادونا چیزی است که گاهی رویایش را 

گاهــی  و  داریــم 
متنفریــم  آن  از 

شــاید چــون او را درون 
نقاط  بر  می‌بینیم.  خودمان 

قوتــش ســوار شــد و از پــس نقاط 
ضعفــش برنیامد. شــاید دقیقــاً به همین 

دلیــل انســان بــود و بیــن نبــوغ ماورایی و ســقوط 
مادونی‌اش یک تعادل باورپذیر ایجاد کرد.
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هیچ کس مارادونا نمی‌شود
چهار دقیقه‌ای که روی شش دهه سایه انداخت

 گابریله مارکوتی     

یک روز شاید یک پله 
دیگر یا یک مسی دیگر یا 
یک رونالدوی دیگر بیاید 
و همه موفقیت‌های آنها 
در زمین را تکرار کند یا 
حتی بهتر باشد اما به 
سختی می‌شود تصور کرد 
که یک مارادونای دیگر 
بیاید. هرگز
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